


ه من الشيّطان الرجّيمأعوذُ بالل

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

ه رب العالمينَألحمد للّ

و الصلوةُ و السلام علي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا

و طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد

و علي ءاله الطيّبين الطاّهرين المعصومين المكَرَّمينَ

 أعدائهم أجمعينو اللعَنُ علي

در تفسير و شرح اجمالي حديث شريف عنوان بصري، اگر نظر رفقا باشد 

به اينجا رسيديم كه فقرة اوُلي از كلام شريف حضرت به عنوان بصري حاكي از 

نحوة ارتباط انسان با مقام ولايت در زمان غيبت يا در زمان حضور در صورت 

ضرت در اينجا به عنوان بصري ح. السلام استعدم دسترسي به امام عليه

من شخصي هستم مورد نظر دستگاه و مراقب  «إنّي رجلٌ مطلوب كه :فرمايندمي

با افرادي كه ارتباط داريم آنها زير نظر . رفت و آمد مرا زير نظر دارند. من هستند

و فقرات ديگري كه مربوط به مسائل شخصي و داخلي خود حضرت » .هستند
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خواهند عنوان را در السلام ميشود كه امام عليهقرات اين مياست، كه نتيجة اين ف

آن حضرت يك دستور . شودارتباط با خود محدود كنند و همينطور هم مي

ما . گويند شما ديگر به كار خودت بپردازدهند و ميالعملي به عنوان بصري مي

 و مسائل، دستور را به تو داديم و مطلب را براي تو بيان كرديم و باقي قضايا

عرض شد كه اين مسأله اختصاصي به زمان غيبت ندارد؛ . ديگر بر عهدة شماست

السلام هستند آنها هم دسترسي به امام افرادي كه در خارج از شهر امام عليه

السلام در السلام در مدينه است يا امام عليهتكليف آنها چيست؟ امام عليه. ندارند

. يا من باب مثال در سامرا است و تحت نظر استمرو است، در خراسان است و 

السلام و امام حسن عسكري تحت نظر بودند و يا اينكه محبوس امام هادي عليه

تكليف مردم در اينجا . السلام كه محبوس استبن جعفر عليهاست؛ مثل موسي

چيست؟ يعني حتيّ افرادي كه در خود شهر امام هستند هم با امام رابطه ندارند 

شود؟ تكليف شود؟ تكليف ارتباط با امام چي ميپس تكليف سلوك چي مي

اي است كه ما به آن نكته تا زمان شود؟ اين آن نكتهارتباط با مقام ولايت چه مي

البتّه جاي سؤال . تأليف كتابهاي مرحوم آقا آنطور كه بايد و شايد نرسيده بوديم

 استاد كامل و ولي كامل، چه بزرگان در كتبشان، در كلامشان، رجوع به. هست

السلام و يا نائب خاص او كه عبارت است از آن ولي و استاد خود معصوم عليه

اما اينطور واضح و آشكار قبل از مرحوم . كامل كه در كلماتشان كم و بيش دارند

. آقا و تأليفات ايشان، اينطور سابقه نداشته است

دارند له با عبارات مختلف پرده بر ميمرحوم آقا در كتابهايشان از اين مسأ

وصول به مقام احديت و فناء در ذات حضرت حقّ : فرمايند كهو صريحاً مي

ه عليه ـ ايشان هم مرحوم قاضي ـ رضوان الل. بدون استاد كامل ميسر نخواهد بود

ه عليه ـ ايشان هم مبين اينمرحوم حداد ـ رضوان الل. بر همين نكته تأكيد داشتند
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ه عليه ـ ايشان هم دائماً از رجوع به مرحوم انصاري ـ رضوان الل. جهت بودند

ه زدند و بالاخره مرحوم والد ـ أعلي اللاستاد كامل براي شاگردان خودشان دم مي

بينيم كه هم در كلامشان آنقدر اين مطلب را در طول حياتشان مقامه ـ ما مي

هامي باقي نمانده و در كتابشان، در فرمودند كه ديگر جاي هيچ گونه شك و اب

وقتي كه جريان اختلاف رفقاي مرحوم انصاري را در آنجا ذكر روح مجردكتاب 

كنند كه رجوع به استاد كامل شرط كنند، در آنجا به اين مطلب تصريح ميمي

. ه استاصلي سلوك انسان و حركت إلي الل

. شويماوتي روبرو ميدر اين زمينه ما با مشكلات عديده و اشكالات متف

آيا خود ايشان از ابتداي حركت و سيرشان در خدمت استاد كامل : اول اينكه

فرمايند در اينكه اگر انسان در مطالبي را كه ايشان مي: بودند يا نه؟ دوم اينكه

حضور استاد كامل نباشد راه وصول شيطان به او هموار و دائماً در خطر دستبرد 

 از رسيدن به مرحوم حداد با وجود ساليان متمادي در شيطان هست، چگونه قبل

خدمت بسياري از بزرگان، اين قابل توجيه است؟ مرحوم آقا در ابتداي كار 

ه عليه ـ بودند و به دستور ايشان به خدمت مرحوم علاّمة طباطبايي ـ رضوان الل

خدمت  ـ مراجعه كردند و از ه عليهرحمة اللمرحوم آقا شيخ عباس قوچاني ـ 

مرحوم آقا سيد جمال الدين گلپايگاني هم بهره بردند و با بعضي از افراد ديگر كه 

برم در نجف ارتباط داشتند و در اين چهار سال آخر توطنّ در اسمشان را نمي

نجف ـ چون مدت اقامت ايشان در نجف هفت سال طول كشيد ـ اين چهار 

حالا .  جواد انصاري بودندسال آخر دربست در اختيار مرحوم حاج شيخ محمد

اين سيري را كه ايشان كردند و چه بسا خيلي از افراد ديگر : صحبت در اين است

هم مشابه با اين سير در اطوار مختلف حركت دارند، آيا اين سير، يك سير 

! سلوكي بوده يا نبوده؟ يا اين سير، سير به جهنّم بوده؟ اين يك مسأله است ديگر
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رفع حجابهاي ين مدت، اين سير به جهنّم بوده يا سير در همان كه سير ايشان در ا

 و به چه لحاضي ايشان به مرحوم آقاي ؟ه بودهاللليإظلماني و نوراني و حركت 

وقتي ايشان در كتابشان ذكر . است اين خودش يك مطلب ؟كنندحداد مراجعه مي

 اكرم رسيدم، با كنند كه من وقتي به مرحوم انصاري رسيدم گويا به پيغمبرمي

: فرمودندوجود اين چطور به مرحوم حداد بايد مراجعه بشود؟ و وقتي ايشان مي

من در كنار مرحوم انصاري وقتي بودم انگار در كنار پيغمبر بودم، با وجود اين، 

 و اشكال ديگري كه در اينجا ؟داردهي بر مييرجوع به مرحوم حداد چه توج

،اين افرادي را كه ايشان به آن افراد مراجعه كردند آيا :شود اينست كهمطرح مي

ت خود ا از عبار؛توانم بگويم اينها كامل نبودند من قطعاً مي؟كامل بودند يا نبودند

شود كه  نسبت به مرحوم حاج شيخ عباس قوچاني استفاده ميايشان حداقلّ

:كرده بود كه و ايشان مطلبي را از قول مرحوم قاضي نقل هايشان قطعاً كامل نبود

اي رسيد و در آن نامهشود و به مقصد ميشما در آخر عمر برايتان فتح باب مي

رحوم حاج شيخ عباس قوچاني براي آقا فرستاده بود، در آنجا كه در اواخر عمر م

ه حاج سيد متذكرّ شده بود كه آن بشاراتي را كه از استاد خود مرحوم آيت الل

ش پيدا اكنم، طليعهبودم، آثارش را دارم مشاهده ميعلي قاضي طباطبايي شنيده 

. شده است

بهر صورت اينها مسائلي است كه و مشكلاتي است كه الآن دوستان و رفقا 

م، در همين سفري كه ما اخيرا داشتي. گذارنددر داخل و خارج با ما در ميان مي

آوردند و مطرح مي با بسياري از دوستان حشر و نشر داشتيم؛ مسائل را هبحمد الل

كردند و بسيار در مطالعه و تدبر و تعمق در اين كتابها اهتمام داشتند و افراد مي

شنيديم، همين مهمترين اشكالي كه در اين زمينه ما از آنها مي. مجِد و طالبي بودند

قضية رجوع به فرد ناقص با توجه به تصريحاتي است كه خود مرحوم آقا در 
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تواند دخالت كند و خطراتي ممكن است د كه شيطان در اينجا ميكتابشان كردن

براي انسان پيدا بشود و چه بسا ممكن است كه از طريق انحراف پيدا بكند و 

با توجه به اين مسأله اشكالاتي را در . خداي ناكرده به بوادي هلاكت سقوط كند

كه امشب يك كردند و اين مطالبي را تطبيق مصداق با وضعيت فعلي مطرح مي

 براي جلسه بعد هإنشاءاللكنم تا قدري بازتر خدمت رفقا و دوستان عرض مي

ديگر، به قفرة بعد و به بقيه حديث شريف عنوان بصري بپردازيم، مجملي از اين 

.مطالب را كه تاكنون خدمت دوستان عرض نكرده بودم

دگار،  ببينيد مهمترين مطلب و مهمترين مسأله بين انسان و بين پرور

عبارت است از تسليم و خلوص نيت و تفويض امر به پروردگار در هدايت و 

دستگيري انسان، اين محور تمام حالات و حركات و سكنات انسان را و سالك 

انسان بايد در تفويض امر و . دهدرا در ارتباط با قضية سير و سلوك تشكيل مي

خودش را گول . دق باشدخلوص نيت و تسليم در برابر مشيت الهي بايد صا

وقتي چيزي را صحيح تشخيص داد ديگر روپوشي . خودش را فريب ندهد. نزند

 و پرده پوشي »لَعلَّ« و »ليَت«وقتي يك حقيقيتي براي او روشن شد ديگر به . نكند

مسألة مهم براي انسان در ارتباط . اين مسأله، مسأله اساسي است. و نفاق نگذراند

به آنچه را كه ـ همانطوري كه در جلسات قبل عرض : ست كهبا سير و سلوك اين

براي سالك كتمان معنا ندارد، اخفاء معنا . داند عمل كندشد ـ به آنچه كه مي

حقيقتي . شك بازي معنا ندارد، دورويي معنا ندارد، نفاق معنا نداردندارد، قايم با

ين معنا، معناي مهمي ا. كند بايد به دنبال آن حقيقت برودرا كه انسان ادراك مي

سالك بايد به دنبال مطلوب باشد، يعني چه؟ يعني به دنبال آن مشيت و به . است

كند؛ انسان دنبال آن تقديري كه خداوند متعال آن تقدير را براي انسان مقدر مي
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بايد به دنبال او باشد و بر طبق فهم و بينش و يقيني كه به واسطة جهات مختلف 

. اين مهم است. نسان پيدا بشود، انسان بر طبق او حركت كندممكن است براي ا

خدا در امروز اين مطلب . اختلاف در نوع و كيفيت براي انسان مهم نيست

كند؟ به من چه مربوط را براي انسان مقدر كرده، چرا فردا جور ديگر مقدر مي

د و روز چرا يك روز أميرالمؤمنين بايد امام بشو. خدا مقدر كرده است. است

وظيفة تو اينست كه وقتي أميرالمؤمنين . ديگر امام مجتبي؟ به ما چه مربوط است

وقتي او رفت امام مجتبي . هست بايد غير از مشيت و خواست او را عمل نكني

وقتي امام مجتبي رفت سيد الشّهداء آمد، . شود أميرالمؤمنينآمد، امام مجتبي مي

كنم نه البته اين أميرالمؤمنين كه عرض مي. نينشود أميرالمؤمسيد الشّهداء مي

. طالب دارد بن أبي است؛ لقب أميرالمؤمنين فقط اختصاص به عليعنوان لقب

ه تعالي فرجه الشرّيف، لقب  أرواحنا فداه و عجل اللهبقيةاللحتيّ به حضرت 

لمؤمنين شود و اطلاق اين لقب بر هر فردي غير از أميراأميرالمؤمنين اطلاق نمي

اما حقيقت أميرالمؤمنين كه آن امامت باشد، در وجود . شرعاً حرام است

حالا اگر فرض كنيد كه . السلام است؛ اينكه جاي حرفي نيستسيدالشهداء عليه

اي كاش ما در زمان : السلام باشد، بگويديك شخصي در زمان امام سجاد عليه

ضرت سجاد با أميرالمؤمنين چه ح! عجب آدم احمقي است. أميرالمؤمنين بوديم

اي كاش ما در زمان : بن جعفر باشدكند يا يك شخصي در زمان موسي فرقي مي

. خيلي جاهل و نفهم است. سيدالشّهداء بوديم، سيدالشهّداء چيز ديگري بود

آن . كندبن جعفر با سيدالشّهداء هيچ فرقي ندارد؛ صورتش فرق ميموسي 

. تر است، آن ابرويش حالا يك مقداري كوتاهتر استابرويش يك مقداري دراز

آن وزنش من باب مثال ـ سيدالشّهداء ـ فرض كنيد كه شصت و پنج، هفتاد، 

بن جعفر فرض كنيد من باب مثال شصت كيلو هشتاد است حالا وزن موسي 
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است كه حالا فرض بكنيد كه » كشي مني«مگر شما سلوكتان سلوك . بوده است

يكي شكلش آنطور باشد، . اق باشد و سمين باشد، يكي لاغر باشديكي مثلاً چ

.اينها همه مال چيه؟ جهالت است. يكي اينطور باشد

السلام از دنيا رفته بودند، مسموم شده آمده بود مدينه ـ امام جواد عليه

دارند : بودند به سم خليفه عباسي ـ آمد سؤال كرد كه فرزند او كيست؟ گفتند كه

چطور است قضيه؟ مسأله ايشان : گفته بود كه. روند به يك منزليميشيعيان 

گويند امام بعد از حضرت جواد، سنش ده سال مي: چطور است؟ گفته بودند كه

خب حالا كه ما دست خالي هستيم، دست خالي هم كه خوب : است؛ گفت

اين شوخي . نيست، يك توپ بخريم ببريم براي ايشان تا دست خالي نباشيم

. اين مطالب و اينها، مسائلي است كه ما امروز با آنها دست به گريبانيم! ست آقاني

يك توپ خريده بود، يك توپ خيلي قشنگ خيلي جالب و رنگارنگ، كه اين را 

وقتي . السلام بدهد، حضرت توي خانه باهاش بازي كندبيايد و به امام هادي عليه

ة شيعيان، بزرگان، روات، علماء، بيند همكند ميشود نگاه ميوارد مجلس مي

از . كنندروات احاديث، همه دور تا دور نشستند و دارند از حضرت سؤال مي

كنند كنند، از مسائل عجيب فقهي سؤال ميكنند، از غرب سؤال ميشرق سؤال مي

اينجا كه شد . دهدو اين امام ده ساله دارد مثل يك امام شصت ساله جواب مي

.كشدكند زير آن عبايش و خلاصه خجالت ميقايم مياين توپ را يواش 

ادارك، فهم، . ببيند ادراك شيعيان در زمان ائمه نسبت به امام چقدر بود

در اينجا انسان چه بايد بكند؟ آيا بايد دست . شعورشان نسبت به امام چقدر است

وي السلام در زندان است راه به سبن جعفر عليهروي دست بگذارد، چون موسي 

اين است؟ چون من در خراسان هستم و امام در . خدا هم ديگر بسته شده است

چون الآن من در كوفه هستم . مدينه است ديگر راه به سوي خدا بسته شده است
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فقط راه به سوي خدا . و امام در مدينه است ديگر راهي به سوي خدا نيست

السلام ادق عليهمنحصر است در مدينه، آن هم در يك منزلي كه خود امام ص

اينها همه سد . اينها همه باطل است. فرض كنيد كه در آن منزل حضور دارد

در اينجا من دارم معناي حركت و رجوع . اينها همه جلوگيري است. طريق است

اگر رفقا و دوستان توجه كنند، آن گردش و حركتي كه . كنمبه استاد را تفسير مي

يجه هست، اينجا بايد رفقا ديگر متوجه مطلب در كلام من به سمت مطلوب و نت

راه به سوي خدا يك كانال مشخصي نيستش كه . اينها همه باطل است. بشوند

همه بلند شوند از همه جاي دنيا بيايند توي آن خيابان، از آن خيابان شروع كنند 

! به حركت؛ نه آقا

 خودتان يك شخصي به مرحوم آقا يك اعتراضي كرده بود كه آقا شما چرا

دهيد؟ چرا همه دهيد؟ خودتان را در ملأ عام قرار نميرا در معرض قرار نمي

ما اين سفره را براي همه باز كرديم؛ كدام ! آقا جان: استفاده نكنند؟ آقا فرمودند

نفسي حاضر است خودش را تسليم كند؟ كي حاضر است؟ اين سفره پهن شده، 

. له از اين قرار استكي حاضر است در اين سفره شركت كند؟ مسأ

ـ كه او هم از . يك وقتي يكي از بزرگان بود خدمت مرحوم آقا رسيده بود

: دنيا رفته، خدا رحمتش كند و درجاتش را عالي كند ـ من به آقا عرض كردم كه

كنم تمام مقدورات خودش را و تمام خصوصيات اين شخص خيال نمي! آقا

ايشان . اختيار شما گذاشته باشدخودش را و امكانات وجودي خودش را در 

ايشان يك دانگ از ده دانگ را به ما سپرده؛ نُه تاي ديگر را براي ! آقا: فرمودند

:گفت! ببينيد. خودش نگهداشته است

تقصـير صاحبـخانه چيست؟گر گـدا كاهـل بود
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من جلسات گذشته از يكي از علماء و . شخصي است عالم است، بزرگوار است

شما ! آقا: كه خدمت آقا رسيده بود، عرض كردم مرحوم آقا بهش فرمودندفضلاء 

در اين : حاضري حتيّ در اين مسائل هم خود را در اختيار قرار بدهي؟ گفت

اگر . خب اول بزنگاه اختلاف است ديگر در اينجا: ايشان فرمودند. مسائل نه ديگر

اينكه نشد . دانمميدانيد، من اين را براي شما خطر شما من را استاد مي

ßحالا ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ…………<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////ãã ãã���� àà àà���� òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ1≈≈≈≈ << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////يك مقداري را انسان بپذيرد و مقدار . باشد

.اين معني ندارد. ديگر را رها كند

ه آن را پس محور و آن عمود خيمة ورود در مقام ولايت و حركت إلي الل

ي اگر يعن. دهد؟ قلب صاف و خلوص نيت؛ فقط همين استچه تشكيل مي

چنانچه مشيت الهي در اين زمان براي ما بر اين نحوة از حركت تعلق گرفت، 

اگر مشيت الهي تعلق گرفت بر حرمان، . فقط اين است. اعتراضي نداشته باشيم

اگر مشيت الهي تعلقّ گرفت بر ارتباط با اين فرد، . اعتراضي نداشته باشيم

. خودش را به خدا سپرده استچون در هر حال اين . اعتراضي نداشته باشيم

من در حركت به . آن مقداري كه از من توقع داري، اين حاضر! خدايا: گويدمي

اش به عهده من نيست؛ ديگر سوي تو قلبم را در اختيار تو گذاشتم، ديگر بقيه

گويي چكار كنم؟ كوله مي. كنمتلاش خودم را مي. اش در اختيار من نيستبقيه

م و بر پشت خود بگذارم و شروع كنم در شهرها گشتن؛ كدام بار خودم را بردار

شهر بروم بگردم؟ از اين كشور به آن كشور بروم؛ كدام بروم بگردم؟ كجا بروم؟ 

به كجا سر بزنم؟ در كجا رحل اقامت بيفكنم؟ تمام اينها چيست؟ تمام اينها بر 

ما قلب : آني كه بر عهدة ماست اين است كه. عهدة خداست؛ بر عهدة ما نيست

150قسمتي از آية ) 4(ـ سوره النساء1



10....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

خود را و دل خود را آنچنان صاف و بي غلّ و غش قرار بدهيم كه هر آن كه 

گيرد، ما هيچگونه اعتراضي و دغدغة مشيت الهي بر كيفيت حركت ما تعلق مي

ه آن پس سالك إلي الل. شود سالكاين مي. خاطري نسبت به اين نداشته باشيم

خود را صاف كرده باشد كه هر سالكي است كه بين خود و بين خدا جوري قلب 

آقا به . نوع تغيير و تبديلي در آن حركت هيچگونه تشويشي براي او ايجاد نكند

شما ! آقاي سيد محمد حسين: فرمايندمرحوم آقاي حداد رسيدند؛ آقاي حداد مي

 ايشان روح مجردايد؟ در  را نخواندهروح مجردمگر ! چشم. بايد برويد طهران

ل رفتن به ايران مانند كوفتن كوهها بر سرَم بود و واقعاً هم ايشان خيا: فرمودند

مسائلي را كه ايشان در ايران آن مسائل را ديده بودند و مصائبي . همينطور بودند

را كه در ايران با آن مصائب قرين بودند، ايشان را بر آن داشت كه وقتي هجرت 

حالا يك همچنين . سر بِدر كنندبه نجف كنند ديگر خيال مراجعت به ايران را از 

. دهد شما بايد برويد ايرانبينيد كه آقاي حداد ـ استادش ـ دستور ميشخصي مي

وقتي كه استادم به من : عبارتي را كه ايشان به من فرموده بودند، عبارت اين بود

بله، حتيّ به رسم . گفت برو ايران، حتيّ براي يك لحظه تشويش در من پيدا نشد

ما تازه به ! آقا: گويند ـ گلايه كه نه ـ به رسم اظهار فراق به استادشان ميگلايه

كنيد كه اش زير دندانمان آمده شما ـ مثلاً ـ اينطور مي مزهدريا رسيديم، آخر تازه

اگر شما در شرق باشي و من در غرب، اين مسأله : گويند كهايشان در جواب مي

.اين است مطلب. مشكلي نيست و اينها

! ـ شما به آقاي انصاري مراجعه كنيد

. كنيمبه آقاي انصاري مراجعه مي! ـ چشم

البتّه عرض كردم چهار سال در آخر اقامت نجف، يعني نصف بيشتر 

اقامتشان در خدمت آقاي انصاري بودند كه حالا اين نكات را كاملاً دقتّ كنيم تا 
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نيد چهار سال اقامت در خدمت ببي... . خواهيم نتيجه بگيريم بتوانيموقتي كه مي

سه سال در خدمت مرحوم آشيخ عباس قوچاني . مرحوم آقاي انصاري بودند

تعابيري كه ايشان از آقاي انصاري آوردند، تعابير چيه؟ من وقتي خدمت . بودند

به خود من هم فرمودند؛ بارها به من . او رسيدم انگار پهلوي پيغمبر نشستم

اين مسائل را همه در نظر بگيريم تا به آن . هم آوردندفرمودند و در كتابشان مي

. اين مسأله چيه؟ مسألة مهم است. خواهيم برسيممطلب بعد مي

اي كه انسان هميشه و در همه حال بايد اين معنا را در نَفس خود و مسأله

در ذهن خود مرور بدهد و نگذارد شيطان بر او غلبه كند كه هرگاه خداوند متعال 

بر كيفيت ديگري تعلقّ گرفت، هيچگونه اعتراضي در مقابل تقدير او مشيتش 

حالا كه اينطور . شود محور حركت سالك به سوي پروردگاراين مي. نداشته باشد

شد، انسان در آن موقعيتي كه هست با توجه به اين خصوصيت آيا در آن موقع 

ه يك جور سالك اين نيستش ك. شود سالكسالك است يا سالك نيست؟ مي

. يك فرض كنيد كه اسمي باشد براي يك عنواني. اي باشدخاص قلمبه سلمبه

گويند كه دانشجو كيه؟ دانشجو آن كسي است كه فقط در فلان فرض كنيد كه مي

طلبه كيه؟ طلبه آن كسي است كه . دانشكده فرض كنيد كه برود درس بخواند

الا كسي كه فرض كنيد خيلي خوب؛ ح. فرض كنيد در حوزة فلان درس بخواند

اش يا كسيكه تو خانه. گويند طلبه استاش نشست اين را كه نميتوي خانه

گويند دانشجو است؛ بايد شما برويد در فلان گرفته نشسته اين را كه نمي

دانشكده شركت كني، امتحان بدهي، قبول شوي، تا اين عنوان دانشجو بيايد بر 

يد بيايي در فلان حوزه ثبت نام كني مشغول يا فرض كنيد كه طلبه هستي با. شما

درس و تحصيل علوم ديني و علوم حقيقي بشوي تا اينكه اين عنوان بر شما 

ه ـ سلوك يعني حركت ـ حركت سلوك إلي الل. اين اينطور نيست. صادق بشود
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ه در شبهاي آينده اين مسائل در اين ضمن حديث شريف ه چيه؟ إنشاءاللإلي الل

شود كه قلب خود را در سالك به آن كسي گفته مي. خواهد آمدعنوان بصري 

اين كلاه نيستش كه كسي سرش . اختيار مشيت و تقدير الهي قرار داده باشد

رنگي نيستش كه انسان اين رنگ را بر . عمامه نيستش كه سر كسي باشد. بگذارد

مرحوم آقاي حداد چه. عنواني نيست كه اينها قرار بدهند. خود بريزد

فرمودند در كلماتشان؟ اگر شما آقا نمي. ها راه نرفته سالكندفرمودند؟ بعضيمي

اش نوشته شده من يك فردي را توي خيابان پيدا كرديد كه نه توي پيشاني

زند، اما وقتي كه با او برخورد كرديد، سالكم، و نه دم از عرفان و اين حرفها مي

 را كه حقّ تشخيص بدهد به او عمل كند، آنچهديديد در مقابل حقّ كرُنش مي

دهد، خب همه همينطورند؛ مگر يك وقت تشخيص نمي! تشخيص بدهد. كندمي

دهد در هر جا؟ پس اين هر كسي حالا سالك اصطلاحي شد تشخيص مي

اگر شخصي حقّ را تشخيص داد و بر آن حقّ ايستاد ! آيد؟ نهاشتباهات از كجا مي

دة براي در مسير حقّ قرار دادن كرد، بدانيد اين و در هر جا خود را مهيا و آما

رود و حرف ندارد و اثرات سلوك بر او مترتب است و راه مي. سالك است

كند بيش از آنچه ما سلوك اصطلاحي را نسبت به افراد تقربّ به خدا پيدا مي

.قائل هستيم

اي را كه خود مرحوم آقا نقل كردند در كتاب نور ملكوت جلداين قضيه

ظاهراً ـ يك، راجع به آن شخصي كه در كتابفروشي باهاش برخورد كرده بودند ـ

خبُ اين . ظاهراً جلد يك است ديگر، بله؟ جلد يك است. گفتو مطالبي را مي

. استاد ندارد. آقا سالك بود؟ اين آقا استاد داشت؟ استادش كي بود؟ استاد نداشت

كارش چي بود؟ خدمت به مادر و ولي . پيش كي رفته بود؟ پيش كسي نرفته بود

كرد، كمك مي. شنيدكرد، عتاب ميمحبت مي. كارش اين بود. تحمل اين مشاكل
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اين الآن . براساس چي؟ تكليف. خود را در خدمت او قرار داده بود. ديدجفا مي

اين مسائل را . در اين محدوده سالك است؛ كاري به استاد ندارد؛ اين سالك است

. نه. اي ندارداين كارهايي كه تو كردي هيچ فايده: گويد خدا نميكند،تحمل مي

هر چه به مادرت خدمت بكني چون در خدمت استاد نيستي پشيزي براي من 

ه قلب خود را پاك الآن اين شخص بينه و بين الل. اين حرفها نيست. ارزش ندارد

ه در خدمت لله و تحصيل رضاي إلي اكرده و خود را به واسطة تقربّ إلي الل

آيد، راه آيد، راه ميراه مي. اين شخص الآن سالك است. مادر قرار داده است

چي شد؟ اين ... بيند اشود؛ ميشود؟ پرده برداشته ميآيد و يك مرتبه چي ميمي

مال الآن نيست؛ اين مال از آن وقتي است كه چند سالي كه دارد » چي شد«

اين از قبل اين ! نه. بيند چي شدرتبه ميكند، الآن يك مهمينطوري حركت مي

چي شده؟ اين از قبل شروع شده، منتهي آوردندش، آوردندش به اينجا كه 

رساندند، يك دفعه جرقه را زدند و اين مطالب را مشاهده كرده است؛ اين مال 

. الآن نيست

كسي كه حقّ را مرآت براي حركت خودش قرار بدهد، اين شخص 

عباراتي كه مرحوم آقا راجع به طيب حاج رضايي . دارده را حركت إلي الل

ها طيب يك آدمي بود از اين بابا شمل. گفتند، اين عبارات، عباراتي عجيبي بودمي

خانه ، دكّان داشتند، دستگاه داشتند، قهوه...و از اين افرادي كه معروفند و سابق و

ان بودند و چه بسا بسياري اي هم دور و برشداشتند، بيا و برو داشتند و يك عده

از اينها قلبشان قلب صافي بود، پاك بود و منتهي بعضي از كارها و حركاتشان 

گيرند، همان دستگاه جائر، ايشان را ايشان را مي. حركات نامناسبي بوده است

كنند كه گيرند و او را وادار ميگيرد؛ در ارتباط با جريان پانزده خرداد ميمي

به عنوان حمايت از ايشان آمده . رحوم آقاي خميني پول گرفتممن از م: بگويد
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. بندممن دروغ نمي: گويدكنند، ميآنچه او را الزام مي.بود درخيابان و تظاهرات

آيا طيب : خب حالا اگر ما در اينجا سؤالي بكنيم. بندممن به سيد دروغ نمي

! آقا: پرسيدياو ازش مياگر از ! دانست؟ نهه خميني را امام ميمرحوم آيت الل

ما امام دوازده تا داريم؛ ايشان يك مرجعي است مثل ! نه: گفتاين امام است؟ مي

معصوم ! دانست؟ نهه خميني را معصوم مياللآيا مرحوم آيت. بقية مراجع

كرديم، جواب همينها بود واقعاً اگر ما اين سؤالات را با او مطرح مي. دانستنمي

اين طيب : چي بود قضيه؟ قضيه اين بود... .  عنوان يك معصوم كهواقعاً به. ديگر

الآن اين . خواهد باشددانست؛ حالا اين خلاف در هر جا ميخلاف را خلاف مي

نه امام . ه خميني آمده اقدامي كرده، بر عليه ظلم قيام كردهاللسيد مرحوم آيت

فها هم طيب سرش است، نه معصوم است، نه اين عرفان و ولايت و اين حر

ولي و كامل و وصي و وصي ظاهر و . فهميدشود؛ طيب كه اين حرفها را نميمي

فهميد وصي را فهميد؛ اصلاً نمي، اين حرفها را نمي...وصي باطن و وكيل و قيم و

ها اصلاً تو اين مايه. اينجوري بود ديگر. نويسندنويسند يا با سين ميبا صاد مي

فهميد؛ طيب هيچ چيز اينها را نمي. اينها مسائل مهم است!  استمهماينها . نبود

دروغ بستن . كار خلاف، خلاف است: فهميد كهفهميد؟ اين را ميفقط چه را مي

چرا عرض و . به اين سيد ـ مرحوم آقاي خميني ـ، دروغ بستن خلاف است

م؟ اين تو مغزش دار كنحيثيت و شخصيت يك عالم ديني را من با يك دروغ لكهّ

اين . خواهد باشدحالا آقاي خميني هر كه هست، مي. بود؛ اين تو ذهنش بود

عالم ديني و اين مرجعي كه الآن آمده بر عليه شاه قيام كرده، اين يك حيثيت 

اجتماعي دارد؛ اين يك حيثيت ديني دارد؛ يك خصوصيت ديني و خصوصيت 

يني هم ندارد؛ بالاخره اين يك انسان اجتماعي دارد؛ اصلاً بگوييم خصوصيت د

گوئيم است يا انسان نيست؟ انسان هست يا نه؟ اصلاً فرض كنيم كه مي
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اگر من بيايم يك تهمتي را به يك انسان بزنم، آن شخص . خصوصيت هم ندارد

كند؟ فرض كنيد كه اصلاً موقعيت اجتماعي هم نسبت به من چه قضاوتي مي

اشته، نه، نداشته باشد؛ آيا اين شخص پيش خودش ه خميني ندمرحوم آيت الل

منِ بري و بدون گناه را چرا نسبت ارتباط با بيگانگان و ارتباط با : گويدنمي

ميرم، جانم را من مي: گويدمي. دهند؟ همين كافي استخارج به من دارند مي

ن اي. گويند مرد؛ اين مرد استاين را مي. دهمدهم، ولي خلاف انجام نميمي

اصلاً . استاد ندارد. شود سالكاين طيب حاج رضايي مي. شود سالكشخص مي

اين . فهمد كهاين حرفها نمي. فهمد كيهولي نمي. فهمد چي چي استعرفان نمي

كنم، اينها مطالبي است كه ما از مرحوم آقا مطالبي را كه خدمتتان عرض مي

.ين مطالب را باز كنمخواهم اشنيديم، منتهي تا بحال مخفي بود؛ من مي

دانم كه در نمي: گويند تصور سلوك تصور ديگري است؛ نه آنچه را كه مي

اين طيب در اين موقعيت . نه. يك خطيّ قرار بگيرد، سري بسپرد و آداب و فلان

دهند، اش ميكنند، شكنجهآيند اذيتش ميمي. ه استسالك است؛ سالك إلي الل

من انجام : گويدآورند، ميمصائب را به سرش ميكنند، تمام مضروبش مي

كنند تا اينكه اين هر اذيتي كه در زندان بر اين وارد مي. سلوك كار دارد. دهمنمي

:حرف خود را بزند، مصداق اين بيت خواجه خواهد بود

هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادمتا شدم حلقه بگوش درِميخانة عشق

يك ضربة . شودآورند، يك قدم به خدا نزديك مير ميهر بلايي كه سرش د

ماند؛ نگفت، يك قدم آمد جلو؛ يك گفت، مياگر آنجا مي! شلاّق، نزديك شدي

اين دوران سلوكش را در : قدم آمد جلو، به جايي رسيد كه مرحوم آقا فرمودند

خوش . دوران سلوكش را در زندان گذراند! حالا فهميديد؟. زندان گذراند

ما حضرت عبدالعظيم كه مشرفّ . ديدم آقا به اين عنايت دارندو من مي! شبحال
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ولي خداست، . شد كه ايشان مشرفّ بشوند و به قبر طيب نروندشديم، كم ميمي

. سلوك: گوينداين را مي. داند آنجا چه خبر استمي. خبر دارد چه خبر است

 مسير حقّ، حقّ پس سلوك يعني چي؟ سلوك عبارت است از حركت انسان در

اين عبارت است از سلوك و اين عبارتست از . را ببينيد و به او پايبند بشود

. حركت او

شود در موارد مختلف، اين با توجه به اينكه حالاتي كه براي انسان پيدا مي

ممكن است . حالات متفاوت است و وضعيت انسان اين وضعيت متفاوت است

اي انسان تقدير نكرده باشد انسان خدمت ولي خداوند متعال در يك برهه بر

مشيت و صلاح پروردگار بر عدم وصول سالك به ولي . برود؛ تقدير نكرده است

توانيم فضولي كنيم در كار خدا؟ آقا بيايند به خدا ما مي. در اين مرحله است

ي  آقارويم بايد دست ما را در دستاز اول ما وقتي نجف مي! خدايا: بگويند كه

شما وارد نجف شديد، شما به درست بپرداز . به تو مربوط نيست! حداد بگذاري

. و طبق دستور آقاي طباطبايي كه بودي بايد به آقاي قوچاني مراجعه كني شما

كنيم و به مراجعه مي! بسيار خوب و به آقاي آسيد جمال گلپايگاني مراجعه بكني

آيد اين داريم و بعد از هفت سال خدا ميكار ن! اش هم نبايد كار داشته باشيبقيه

حالا ممكن است اين هفت سال بشود دو . آوردموقعيت را براي ايشان پيش مي

براي . سال، ممكن بشود پنج سال، ممكن بشود چهارده سال، ممكن بشود ده سال

هر كسي خداوند متعال بر طبق شاكلة او و خصوصيات او و مصالحي كه در 

آورد كه ممكن است براي و جريان است، موقعياتي را پيش ميحول او به گردش 

ديگري نباشد و اگر اين شخص در اين موقعيت به ولي كامل برسد آن استفاده را 

. كند؛ آن استفاده را نخواهد كردنمي
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افرادي كه انسان بر طبق مشيت الهي بايد به آن افراد مراجعه كند و در آن 

يك شخصي باشد كه فقط . فراد، افراد مختلفي باشندموقعيت ممكن است اين ا

 لاح باشد، كارهايش خوب باشد و مقاماتي طيدل صافي داشته باشد ظاهرالص

بايد انسان از . نكرده باشد و حالاتي نداشته باشد خبُ اين براي انسان مغتنم است

ممكن است بعد شخص عوض شود، فرد ديگري باشد، باز . اين استفاده بكند

مجردروحشما ببينيد يك عبارتي آقا در كتاب . اي انسان چيه مغتنم استبر

با توجه به اينكه ايشان . نسبت به مرحوم حداد و رسيدن به مرحوم حداد دارند

در اين مدت مرحوم علاّمة طباطبايي را درك كرده، به آشيخ عباس قوچاني ـ 

جمال گلپايگاني در ارتباط بوده و ه عليه ـ مراجعه كرده، با مرحوم آسيد  اللحمةر

وقتي كه من : چهار سال در خدمت مرحوم انصاري بوده، كه تعبير ايشان اينست

حالا وقتي كه ايشان به آقاي حداد . خدمت ايشان بودم، گويا خدمت پيغمبر بودم

چقدر مناسب است حال منِ سرگشتة خستة رنج : رسد اين عبارت را داردمي

ن متمادي با وصول به اين كانون حيات و مركز عشق حضرت ديده بود در ساليا

يعني با وجود اين كه ايشان چهار سال در خدمت آقاي انصاري بود اين . سرمدي

مگر اين عبارت ايشان نيست؟ ايشان . عبارت را نسبت به آقاي حداد دارد

منِ سرگشتة خستة رنج ديده در اين سالهاي متمادي كه پيش علامّة : گويدمي

طباطبائي بودم، پيش آشيخ عباس قوچاني بودم، پيش آسيد جمال گلپايگاني بودم 

پيش . گويندفهميد چه مطالبي را دارند ميحالا مي. و پيش مرحوم انصاري بودم

ايشان چه چيزي را در . اينها بودم در عين حال من سرگشتة خستة رنجديده بودم

 چه چيزي را ديدند كه با وجود كردند؟ و از مرحوم حدادآن زمان ادراك مي

روح اين در پاورقي . آورندساليان متمادي پيش مرحوم انصاري، اين تعبير را مي

آوردند؟ اين همان مطلبي چه تعبير مي.  است؛ در همان اوائل كتاب استمجرد
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است كه من بارها بعد از رحلت مرحوم آقا عرض كردم كه ارتباط انسان با اولياء 

ايشان نسبت به مرحوم انصاري يك ديدي . اد مختلف، متفاوت استخدا و با افر

گويم آقا وقتي من مي. را داشتند، نسبت به مرحوم حداد ديد ديگري را داشتند

من وقتي با مرحوم انصاري اختلاف داشتم در بعضي مسائل : فرمودند كهمي

به من فرمودند گفتند ـ كردم حالا فهميديد علتّش چيه؟ وقتي ايشان مياحتياط مي

وقتي من در خدمت مرحوم انصاري بودم با وجود اينكه ايشان را مثل : ـ كه

كردم با ايشان دانستم، در عين حال در مسائلي را كه احساس ميپيغمبر خودم مي

كردم؟ احتياط را رعايت اختلاف دارم در آن مسائل ـ اختلاف فقهي ـ چكار مي

. اين ليوان خون است: گفتنداد بودم اگر ميكردم ولي وقتي كه با مرحوم حدمي

اين . اين فرق بين آن بينش و اين بينش است. خوردمكردم ميديگر احتياط نمي

اين مطلب يك مطلب . فرقش اينست. فرق بين آن بصيرت و اين بصيرت است

 اين مطلب را دارد نقل يك مجتهد مسلّمِ فيلسوف حكيمِ اَعلم. عادي نيست

. گويد؛ اين هم اين سندمطلب را دارد مي. كند؛ نه دوغ فروشمي

 خداوند براي او ، مهم اين نيست كه انسان حتماً يك راهة بنابراين مسألپس

ند در و همه ملزم بش،قرار داده باشد و بايد حتماً آن راهي را كه خدا تعيين كرده

 ممكن است خداوند متعال براي .ينجا مسأله است ببينيد ا.آن مسير قرار بگيرند

در اين كتاب . است براي او قرار داده،هر كسي راه متناسب با حركت خود را

كنند، مرحوم آقا قضية وصايت را ـ وصايت ظاهري ـ را اينطور تعريف مي

وصي ظاهر آن وصيي است كه استاد در ملأ عام امضا كند، اعلان كند، : فرمايندمي

چرا؟ چرا بايد اينطور باشد؟ چرا وصي ظاهر نبايد وصي . نويسيد و معرفي كندب

: گوييدخود شما داريد مي. مخفي باشد؟ چرا؟ چون از خود اسمش پيداست

يعني چي؟ يعني اين شخص به تنهايي ولولا حجيتي كه ولي به او . وصي ظاهر



مجلس ششم.....................................................................................................................................19

از . ية غير براي اين بيايدبايد حجيت از ناح. دهد، رجوع به او حجيت نداردمي

اگر اين شخص به تنهايي حجيت داشت، رجوع به او نياز به . ناحية غير بايد بيايد

بيند اين شخص اهليت دارد يا ندارد؛ مثل كند ميانسان مراجعه مي. اعلان نبود

كند؟ چرا بايد اعلان بكند؟ پس چرا اعلان مي. كند ديگرولي، كه مراجعه مي

حالا ممكن است . است كه مقام اثبات در اينجا بايد لحاظ بشودبخاطر اين 

خودش متعهد باشد، ولي براي رجوع انسان به وصي ظاهر، يا انسان خودش بايد 

مثل اينكه فرض . مطلب را ادراك كند كه اين اهليت دارد، نياز به اعلان ندارد

كند، اين مام مراجعه ميوقتي كه انسان به ا. كندكنيد كه انسان به امام مراجعه مي

.ديگر تمام است

اي كه ممكن است الآن مورد كنند و يك مسألهيك اشكالي كه الآن مي

. ما اين مطلب را راجع به ائمه هم داريم! آقا: گويندمي: اشكال واقع بشود اينست

السلام به يك نفر گفته كه، فرض بن جعفر عليهبينيم فرض بكنيد كه موسي مي

السلام امام است و اين بن موسي الرضّا عليهبعد از من، فرزندم علي : كنيد كه

: فرمايندايشان كه در اينجا مي. منافاتي با اين مطلبِ در اينجاي مرحوم آقا ندارد

وصي ظاهر در ملأ عام بايد باشد، نخير، ممكن است وصي ظاهر هم باشد و اين  

 باشد كه بعد از من وصي فرض كنيد ـ فرض كنيد كه ـ استاد به يك نفر گفته

چرا؟ به جهت اينكه در مسألة . بسيار اين مطلب سخيف است. ايشان است

در . در قضية وصايت، مسأله، مسألة اثبات است. امامت، مسأله، مسألة ثبوت است

جعفر به يك نفر بن حتيّ اگر موسي . مسأله امامت اصلاً نيازي به وصايت نيست

. مسألة امامت، مسألة اشراف بر نفوس است. ام سرجايش استگفت، امهم نمي

السلام نگفته كه بعد از من بن جعفر عليهحالا فرض كنيد كه من باب مثال موسي 

بن موسي يعني تمام شيعيان منتظرند كه خبر امامت علي . اين علي امام است
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 كيست؟ فرض بن عبدالرحّمن بشنوند؟ يونس بن عبدالرحمنالرضا را از يونس 

كشاند، اين گيرد ميآن اشراف بر نفوس دارد، همه را مي. كنيد كه تو كوفه است

آن امامي كه . چه بگويد بعد از من امام است يا نگويد، امام است. حرفها ندارد

آن امامي كه حجيتش . امامتش متوقفّ بر وصايت است، ما آن امام را قبول نداريم

دش هيچ كاره نباشد، امام را اصلاً نخواستيم؛ ما امام را را از امام قبلي بياورد خو

. قبول نداريم

امام آني است كه شما اينجا نشستيد، محبتش را از هزار فرسخ الآن تو دل 

ايد، هزار امام آني است كه شما اينجا نشسته. گويند اماماين را مي. اندازدشما مي

كند؟ تنظيم الح خودش چكار ميفرسخ او دورتر است، افكار شما را بر طبق مص

امام آن كسي است كه هزار تا فرض كنيد كه مانع و هزار . اين امام است. كندمي

خواهد براي شما پيدا بشود، از هزار فرسخ آن طرفتر تا گرفتاري و اين حرفها مي

حالا . آن نياز به وصايت ندارد. كندكند؟ اينها را همه را بر طرف ميچكار مي

اين كه ما در كتب اهل سنتّ و شيعه هم آن روايت جابر و غير جابري گيرم بر 

اصلاً هيچ چيز ما . كه پيغمبر راجع به دوازده امام است، اصلاً اينها را نداريم

حجةگيرم بر اينكه اصلاً پيغمبر أميرالمؤمنين را در . هيچ چيز نداريم. نداريم

.  تسننّ حرفمان اين است ديگرما با اهل! از اين بالاتر؟.  معرفي نكردهالوداع

اصلاً واقعة غديري . اصلاً عيد غديري نيست! گوييم آقابه اهل تسننّ مي

خواهد از يك نفر تبعيت كند، آيا از خواهد بيايد مدينه، مييك نفر مي. نيست

دو . اين كه كاري ندارد، دو دو تا چهار تا ديگر. كند يا از عليابوبكر تبعيت مي

كنيم غديري اصلاً فرض مي. كندكند، دو تا سؤال هم از اين مي اين ميتا سؤال از

مگر اينهايي كه از . هيچ چيز نيست. اي نيستكنيم اصلاً توصيهفرض مي. نيست

كردند، آمدند از علماء و با ابوبكر محاجه ميراههاي مختلف، يهود و نصاري مي
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الوداعِحجة آيد، مگر آنها از ن ميماند، أميرالمؤمنيبعد وقتي كه او در جواب مي

پيغمبر خبر داشتند؟ 

آيد در مدينه با ابوبكر محاجه شود از يمن، عالم نصراني ميبلند مي

و علَي الإسلام : گويد كهمي. كندكند؛ مفتضح ميكند؛ ابوبكر را محكوم ميمي

: گويدرود مييكدفعه ابوذر مي.  اگر خليفة پيغمبر اينست، خداحافظ شما.ألسلام

آيد در آنجا و از تمام ما شود ميحضرت بلند مي. بيا به داد اسلام برس! يا علي

.هشهد أنَّك خلَيفةُ رسولِ اللأ: گويد كهمي. گويدكان و ما يكون و بالا و پايين مي

پيغمبر آمد . اين نياز به وصايت ندارد. گرددآورد و برميدر همانجا اسلام مي

آمد، ما د بخاطر اينكه حجت را تمام كند و الاّ اگر پيغمبر اصلاً نمياينكار را كر

كنيم دو تا سؤال رفتيم مدينه، به كي مراجعه كنيم؟ خب دو تا سؤال از اين ميمي

حالا . شود اين امام است يا اين امام است ديگركنيم، خب معلوم ميهم از اين مي

تشبيه ولي را با وصي ظاهر، اين از مسألة . اي در كار استفهميد چه مغلطهمي

آن مسأله، مسألة مقام . ترين مسائلي است كه ممكن است مطرح بشودسخيف

به يك نفر يواشكي ! نه آنكه بگوييم آقا. اصلاً نيازي به وصي ندارد. ثبوت است

حالا اگر به يك نفر . امام آني نيست كه بردارند به يك نفر يواشكي بگويند. گفتند

اندازد، نياز به وصايت آيد خودش را در دلها جا ميباشند، ولي خودش مينگفته 

.و الاّ ولي نيست و الاّ امام نيست. ندارد

: گويندها ميبعضي.  امام صادق از دنيا رفته، مردم متحيرند چكار بكنند

يكدفعه همينطور كه صحبت . اينطور شد: گويندها ميبعضي. ديگر تمام شد

كنند ترسند، خيال ميمي!. بيائيد: كندبينند يك مردي داره اشاره ميمي: كنندمي

. جاسوس خليفه است، حرفها را شنيده، آنجا موقعيت، موقعيت بسيار خطيري بود

:شوندوارد مي. بن جعفرآورد در خانة موسي بعد اينها را مي
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.بلند شويد بيائيد تو! فلاني! فلاني! فلاني! ـ بيائيد تو

.يند تو مي آ

!كرديد؟ سؤال بكنـ آيا راجع به من صحبت مي

كي گفته بود؟ آيا اينها به توصية يواشكيِ فرض كنيد كه .  خب، اين امام است

. امام صادق، اينها بلند شدند رفتند؛ اينها كه اصلاً خبر نداشتند

اصلاً ربطي به . پس مسألة امامت و مسألة ولايت، اين مسأله اصلاً جداست

وصايت بايد براي فردي باشد كه آن فرد لولا حجيت، رجوع .  نداردوصايت

يعني حجيت، حجيت تعبديه است كه از ناحية حجت عنايت . كند به اونمي

مثل فرض كنيد كه ما در مورد حجيت خبر واحد چه . شود فرض كنيدمي

السلام مگوييم اگر يك نفر آمد بر طبق رواياتي كه از ائمه عليهگوييم؟ ميمي

اگر فردي مورد وثوق شما بود، ما آن را بر شما حجت : گويندهست، ائمه مي

البتّه بنابراين كه ما حجت خبر واحد را از . توانيد مراجعه كنيدقرار داديم؛ شما مي

يعني اگر يك نفر آمد، . ناحيه تعبدي بدانيم، نه از ناحية سيره عقلايه و امثال ذلك

! آقا: ه اين شخص صالح هست يا صالح نيست، اگر امام گفتدانيد كشما نمي

اما به تنهايي . پذيريم ميعةً،گوييم سمعاً و طاما مي. حرف اين را بپذير

آيا در مورد : كنماما سؤالي كه از شما مي. همين است ديگر معنايش.پذيريمنمي

گويد خبر متواتر ميآيد خبر متواتر، يك خبري كه هزار نفر نقل بكنند، آيا امام مي

چه امام بگويد، چه امام نگويد، ما اين خبر متواتر . را بپذيريد؟ اينكه گفتن ندارد

خبري كه هزار نفر نقل بكنند، اين . چرا؟ چون حجيتش ذاتي است. پذيريمرا مي

بخصوص كه اين متواتر، تواتر . كنيد در اوشما ديگر شك نمي. علم آور است

دهد؟ در مواردي كه السلام در چه مواردي حجيت ميعليهپس امام . لفظي باشد

به : تواند بگويداصلاً امام مي. نه اينكه حجيت ذاتي باشد. مسأله، مسألة تعبد باشد
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اگر من . تواند بزند؟ اصلاً امام يك همچين حرفي را نمي.خبر متواتر عمل نكنيد

ن ندارم، يك شخصي كه اي هستم و راه به بيرودر يك اتاق در بستة سر بسته

حالا من در . هست: گويدگويم آيا خورشيد هست يا نه؟ مي اتاق، مي درآيدمي

پذيرم؛ مورد وثوقم نباشد، با مانم اگر مورد وثوقم باشد، كلامش را مياينجا مي

! پرسم آقاحالا اگر خودم بروم تو حياط؛ باز از بقيه مي. كنمشك و ترديد نگاه مي

خورشيدي كه بالاي سر من . ا نه؟ خب بالا سر من است ديگرخورشيد هست ي

موقيت امام . بينم، نگاه كنخبُ دارم مي! سؤال دارد؟. است ديگر سؤال ندارد

السلام و موقعيت ولي كامل، موقعيت خورشيد است كه نيازي به حجيت عليه

نشيني دو يروي پيشش ممي. نيازي به افاضة حجت از ناحية حجت ندارد. ندارد

نشيني، اگر خواست يك عنايت روي پيشش ميمي. فهميكني ميكلمه سؤال مي

اما اگر . نيست: هزار نفر هم بيايند بگويند. نياز ندارد. شويكند متوجه ميمي

. شخصي ذاتاً به اين مسأله نرسيده باشد، بايد رجوع به اين شخص دليل بخواهد

يعني اي مردم . كنندآيند وصي ظاهر تعيين مياينجاست كه مي! حالا متوجه شديد

امضاي من است . دهممن دارم به او اعتبار مي. دهممن دارم به او حجيت مي

اگر من امضا نكنم، اين . دهدپشت اين كاغذ، كه دارد به اين كاغذ اعتبار مي

چون مثل بقيه است . شخص هم مثل بقيه است چون اگر وليّ بود مثل بقيه نبود

ا اين اعتبارش بايد از ناحية غير افاضه بشود و اين با قايم باشك بازي لذ

حتماً بايد . يعني وصي ظاهر را حتماً بايد در ملأ عام معرفي كرد. شودنمي

در وصي . مكتوب در اينجا وجود داشته باشد و الاّ چيه؟ قابل خدشه است

كس وصي ظاهر من فلان! آقا: ظاهري فرض بكنيد يك نفر بيايد يواشكي بگويد

گويد؟ آيا بقيه گويد؟ بقيه مگر چِشان است كه نميخب او چرا به بقيه نمي. است

معاندند؟ آيا بقيه غل و غش دارند؟ آيا بقيه خداي ناكرده انحراف دارند؟ معني 
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پس اگر منظور اين شخص وصي ظاهر است، بايد اين وصي ظاهر چي . ندارد

يعني يا مكتوب؛ جاي حرف نباشد، يا . د مطلب تمام باشدباشد؟ از مقام اثبات باي

 يا افراديكه فرض كن بيست نفر، سي نفر، پنجاه نفر، .ايها الناس: اينكه در ملأ عام

. اين يك مسأله. اين وصي، وصي ظاهر است: بدانند همه

آيا رجوع به وصي ظاهر الزامي است يا الزامي نيست؟ اين يك : مسأله دوم

حالا فرض كنيد بر اين كه مثلاً مرحوم آشيخ . سألة بسيار مهم استمسأله، م

اين . دانندعباس قوچاني ايشان وصي ظاهر مرحوم قاضي بوده و همه هم مي

آيا رجوع به وصي ظاهر براي همة افراد ! بسيار خوب. ديگر جاي شكي نبوده

 آيا از آقاي آشيخ علاّمة طباطبايي. هر كسي يك راهي دارد. الزامي است؟ نه، ابداً

گرفت؟ مرحوم آسيد محمد حسن الهي از آشيخ عباس عباس قوچاني دستور مي

گرفت؟ مرحوم آشيخ محمد تقي لاري از آشيخ عباس قوچاني قوچاني دستور مي

گرفت؟ حالا گرفت؟ آيا آقاي حداد از آشيخ عباس قوچاني دستور ميدستور مي

صي ظاهر است، خود آقاي حداد هم بايد به چون مرحوم آشيخ عباس قوچاني و

كداميك از شاگردان مرحوم قاضي به آشيخ ! عجب حرفي است. او مراجعه كند

اين نه به جهت . يكنفر را مثال بزنيد. عباس قوچاني مراجعه كردند؟ بيائيد بگوييد

مرد منظم، . اين است كه در مرحوم آشيخ عباس قوچاني ضعف و خلل است، ابداً

مرحوم آقا اين همه ازش تعريف . ه، اهل مراقبه، اهل سلوك، مرد صادقمنزّ

اين . ما خودمان ايشان را زيارت كرديم. ما خودمان ايشان را ديديم. كردندمي

ولي صحبت در اين است، كه وصايت ظاهر يعني چه؟ آيا وصايت ظاهر . نيست

ت يك راه براي يعني همة افراد بايد به او مراجعه كنند؟ نه، هر كه ممكن اس

با توجه به اينكه تعابيري را كه ما از مرحوم آقا نسبت . خودش جدا داشته باشد

تعبير آقا . شنيديم، قابل مقايسه با آشيخ عباس قوچاني نبودبه علامّة طباطبايي مي
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ايشان فردي است كه ملائكه بدون وضو اسم : نسبت به علاّمة طباطبايي اين بود

: فرمودندمي. شنيديم نسبت به آشيخ عباس اين تعبيرات را نميما. برنداو را نمي

اين مطالب را ما . مرحوم آقاي شيخ عباس فرد صادقي است، غلّ و غش ندارد

خود مرحوم . چيزي ندارم و صادق هم هست: گويدشنيديم و خودش هم ميمي

اطبايي ما الآن آيا به علاّمة طب. اندخيلي از رفقا هم شايد شنيده. فرمودندآقا مي

چرا از آقا شيخ عباس قوچاني شما تبعيت نكرديد، نه، : توانيم ايراد بگيريممي

مشيت الهي ممكن است نسبت به هر كسي : چرا؟ به دو دليل؛ دليل اول اينكه

. شما الآن بايد از آشيخ عباس قوچاني بروي دستور بگيري. تفاوت داشته باشد

رد و براي او دستور گرفتن صحيح نباشد؛ اين اين شخص نبايد برود دستور بگي

دانيم مرحوم علامّة طباطبايي از آشيخ عباس قوچاني ما قطعاً مي: دوم اينكه. يك

تر دستور بگيرد؟ اين عقلاً چطور ممكن است يك بالاتر بيايد از پايين. بالاتر بود

رفت، از وقتي يك شخص از نقطة نظر مع. اصلاً صحيح است؟ اصلاً امكان ندارد

نقطه نظر بينش، از نقطة نظر حال، بالاتر از وصي ظاهر باشد، عقلاً محال است 

اين براي چي؟ براي خودش راه ديگري . كه اين مراجعه به وصي ظاهر بكند

آيا ممكن است من بيايم پيش وصي ظاهر حالاتي را بگويم كه اين اصلاً . دارد

اگر . فهمد من بدهد؟او اصلاً نميخواهد بهفهمد؛ آن وقت چه دستوري مينمي

شخصي برود پيش حتيّ همين مثل مرحوم آشيخ عباس قوچاني، اگر شخصي از 

تلامذة مرحوم قاضي برود پيش آشيخ عباس قوچاني، فرض كنيد آقاي حداد ـ 

گوئيم ولي است ـ نه، مثلاً علاّمة طباطبايي، حالش را حالا آقاي حداد كه مي

اين . اي همچين حالي برايم پيدا شده؛ يك همچين مكاشفهمن يك! آقا: بگويد

خب حالا اين چه دستوري به اين بدهد؟ اين . كند، نفهمدهمينطوري بنشيند نگاه 

اين خنده دار نيست؟ پس حالا متوجه شديد كه حتيّ اگر . اصلاً محال است
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 نه، .وصي، وصي ظاهر باشد، رجوع هر شخصي به اين وصي ظاهر الزامي نيست

وصي است، تعيين كرده براي افرادي كه بتوانند مراجعه كنند، استفاده كنند، هر 

حتّي ممكن . هزار تا خدا راه دارد. كي هم نتواند مراجعه كند خب راه ديگر دارد

.است خود استاد در زمان حياتش افراد را به اشخاص متعددي ارجاع دهد

يكي از شاگردان : كنند كهحكايتي نقل مي. كنند يك حكايتي نقل مي

ما بعد از شما اگر : كند كهمرحوم قاضي يك روز به مرحوم قاضي عرض مي

خداي نكرده ـ حالا ظاهراً كسالتي داشتند مرحوم قاضي، كه اين مطلب را 

گويد يا اينكه گاهي اوقات از بيكاري هم ممكن است هم چنين سؤالاتي مي

كشد، آخر اين چه سؤالي است؟ فس ميآقاي قاضي گرفته نشسته، ن. مطرح بشود

انگار همة دنيا منتظرند كه » آقا اگر شما از دنيا رفتيد به كي مراجعه كنيم؟«

ملك و ملكوت همه فرض كنيد كه، كارهايشان را . حضرت آقا مراجعه كند

من . تعطيل كردند و منتظرند كه اين بميرد، اين برود به يكي ديگر مراجعه كند

. در زمان مرحوم آقا هم از اين بيكارها خيلي بودند. گذارماري مياسم اين را بيك

. كشد بنده خدادارد نفس مي! بعد از آقا كي است؟ بابا: گفتند كهنشستند ميمي

ـ بعد از شما به كي مراجعه كنيم؟ ايشان . رود، فلان استزنده است، راه مي

 محمد جواد انصاري من غير از شخصي در همدان به نام حاج شيخ: فرمايندمي

آورند كه توحيد را مستقيماً از كه البتهّ عبارت ديگري مي. شناسمكسي را نمي

من : حالا به اين عبارت كار نداريم؛ فقط به عبارت اول ايشان. خدا گرفته باشد

به آشيخ عباس قوچاني : چرا مرحوم قاضي نگفت. شناسمغير از او كسي را نمي

آن . خورداين به درد او نمي. خورداين به درد او نمي؟ چرا؟ !مراجعه كن شما

آشيخ عباس قوچاني بدرد افرادي كه بيايند ابتدا، فرض كنيد كه، خدا برايشان 

مرد صاف و پاك و بي غلّ و غش هست، . حالا چند صباحي! بيا: تعيين كرده
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، از آن شودكند، بعد از آن طرف هم كه مسائل ديگري پيدا مياش را مياستفاده

: گويدببينيد خود مرحوم قاضي در زمان حياتش به اين شخص مي. رودطرف مي

اش در عين حال همان موقع وصي! برو به او مراجعه كن بعد از من! مراجعه نكن

اين به . اين قضيه چيست؟ اين بخاطر همين است. دهدرا آشيخ عباس قرار مي

ردي در ارتباطش با سير و سلوك، خاطر اين است كه خداوند متعال براي هر ف

شما برو فعلاً ! آقا: گويد كه ـ مسيرش را ـبه اين مي. يك راه جدا قرار داده است

اينها را همه را ! از او استفاده بكن! از او دستور بگير! رفاقت كن با اين! پيش اين

و ولي يك افرادي ديگر هستند، نه، آنها در يك سطح ديگر هستند . كندمطرح مي

حالا اگر قرار بر اين باشد كه ما بياييم بگوييم . توانند از اين استفاده كنندآنها نمي

تمام افراد موظّفند از وصي ظاهري كه در ملأ، استاد آمده او را تعيين كرده، از آن 

. شودشود؟ تقديم مفضول بر فاضل ميبخواهند اطاعت بكنند، در اينجا چه مي

:گفت. شودتقديم مرجوح بر راجح مي

كي تواند كه شود هستي بخش؟ذات نايافته از هستي بخش
تواند براي بقيه افراد تعيين بكند؟ آن كسي كه يك راهي را نرفته، آن چطور مي

. اين مسأله است

مرحوم آقا چطور نرسيده بودند : اشكالِ اينكه. اشكالات پس ديگر حل شد

رسد، آيا موظف قتي به يك فرد ميهر شخصي و: به مرحوم حداد؟ اشكال اينكه

گويد بپذيرد يا اينكه رده بندي و طبقه بندي كند است كه جميع مطالبي را كه مي

بر طبق حالات او؟ چنانكه ما اين اختلاف را در بينش آقا نسبت به مرحوم آشيخ 

عباس قوچاني و بالاتر، نسبت به مرحوم آشيخ جواد انصاري و بالاتر، در رتبة 

ه عليهم أجمعين ـ ما، در بت به مرحوم حاج سيد هاشم حداد ـ رضوان اللاعلا نس

: در جايي كه ايشان نسبت به مرحوم حداد بفرمايند. كنيمتمام اينها مشاهده مي
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بينش ايشان نسبت به . خورماين ليوان خون است من مي: گفتنداگر ايشان مي

بينش ايشان . كنم احتياط ميدر مسائل مورد اختلاف: مرحوم انصاري اين بود كه

نسبت به حاج شيخ عباس قوچاني ديگر معلوم است كه در چه حدي بوده است 

گويند مرتبه بندي و اين را مي. اي بوده استو ميزان اطاعت ايشان در چه مرتبه

بينيم آنچه كه براي انسان است اينست روي اين حساب، ما مي. طبقه بندي منطقي

رايطي آنچه را كه خداوند براي او تقدير كرده، نسبت به آن كه انسان در هر ش

. شرايط بايد راضي باشد

وصي ظاهري : بعد از مرحوم آقا در بين رفقا اين مسأله مطرح شد كه

مرحوم آقا كيست؟ ولي كيست و فرض كنيد كه افراد ديگر كي هستند؟ خب، ما 

اس قوچاني و بين مرحوم بينيم كه آن خصوصيت و كيفيتي كه بين آشيخ عبمي

قاضي، بين مرحوم آسيد ابوالقاسم لواساني و بين مرحوم آسيد احمد كربلايي 

نيست؟ . دانمحالا هست؟ نمي. بينيم وجود نداردبود، بعد از مرحوم آقا مي

آن ولي و استاد بايد : آنچه كه ايشان در اين كتاب فرمودند اين است كه. دانمنمي

نه اينكه به يك نفر به طور مخفي بگويد كه . أله را تثبيت كنددر ملأ عام اين مس

اي است كه خودشان خب اين مسأله، مسأله. دانيم حالا آن چه گفته استنمي

مطرح كردند؛ خودشان توي كتاب اين نحوه وصايت ظاهري را آمدند مطرح 

او از يك طرف، آن ولي باطني كه انسان بخواهد به . اين از اين طرف. كردند

هست؟ نمي دانيم؛ نيست؟ . مراجعه بكند، آن ولي باطن هم ناشناخته است

گوييم چي؟ ما ما مي. دانيمدانيم؛ ما نميشود؟ نميدانيم؛ بعداً پيدا مينمي

ـ مرحوم آقا . دانيمما يك مشي و مرامي را از بزرگان مي! خدايا: گوئيممي

و به اين كتابها عمل كند، خواهد كسي كه اين كتابها را مطالعه كند : فرمودندمي

دانيم عملِ به آن دستوراتي است آنچه را كه مي. دانيمما نمي: گوييمرسيد ـ ما مي
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مرحوم علاّمة . كه مرحوم آقا آن دستورات را در طي اين ساليان بيان كردند

كه در آخر زمان حيات خودشان به فناء ذاتي رسيده : فرمودندطباطبائي، آقا مي

خب حالا مشيت الهي تقدير گرفته كه علاّمة . به خود بنده فرمودند. بودند

. پيش مرحوم حداد نرود، ما كاري نداريم. طباطبايي بر اين صراط حركت كند

مرحوم آسيد محمد . آسيد حسن مسقطي، اين به مقام فناء رسيده بوده است

عباس قوچاني بالاتر حسن الهي به مقامات بالا رسيده بوده و همة اينها از آشيخ 

حالا آيا . مسأله، مسألة ظاهري بود. يك چيزي است كه ديگر عيان بود. بودند

كرد، بهتر نبود؟ من مرحوم علاّمة طباطبايي اگر به مرحوم حداد مراجعه مي

مرحوم آسيد محمد حسن الهي يا بقية شاگردان مرحوم . معتقدم بر اينكه بهتر بود

 نبايد در وجود خود ممثلّ كنند، كه هنوز ناقصند و نياز به قاضي آيا اين قضيه را

. استاد دارند و بايد پيگيري كنند؟ آيا اين قضيه بايد باشد يا نباشد؟ بايد باشد

آيا علاّمة طباطبايي بايد به مرحوم حداد مراجعه : پرسيدنديعني اگر از من مي

. كندگويم بايد مراجعه كند؟ مي

: گفتندآنها مي: عد از مرحوم انصاري بودند اين بوداشكال افرادي كه ب

آقاي حداد ولي : گوينديك وقتي مي. اصلاً به استاد، به ولي نبايد مراجعه كرد

باهاش ! برو شما بنشين باهاش صحبت كن. جواب دارد! بسيار خوب. نيست

رفت و آمد كن، اگر ولي نبود، اطاعت نكن؛ كي گفته اطاعت بكني؟! حرف بزن

ولي : چون اينها اين راه را به روي خود بسته ديدند، آمدند از ريشه زدند؛ گفتند

خود . اصلاً نياز به استاد نداريم. نياز اصلاً به ولي نداريم. هم باشد قبول نداريم

كه آن جوابهايي كه آقا در اين زمينه دادند، . كندروح مرحوم انصاري كفايت مي

گفتند آقاي حداد ولي قاي حداد ولي نيست، اگر ميمال اينست كه آنها نگفتند آ

اگر وليّ نبود، برايت ثابت ! نيست، جواب داشت؛ خب بلند شو برو امتحانش كن
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چون ديدند . پذيريمه كه ايشان ولي نيست، ما مسألة شما را ميشد بينك و بين الل

له كنند؛ با منطق توانند مقابتوانند مقابله كنند؛ با منطق مرحوم حداد نمينمي

توانند مقابله كنند؛ اگر بخواهند در خدمت حداد برسند مفتضح مرحوم آقا نمي

اگر ولي را . شود كردزيرا او ولي است ديگر، ولي را ديگر كارش نمي. شوندمي

بر تمام . شود كردولي را كارش نمي. بشود كارش كرد پس ديگر ولي نيست

. زندكشد از آن بزنگاه بيرون و ميمي. يي داردشراشر وجودي همه تسلّط ولا

: چون ديدند اين راه بسته است آمدند زير آب را زدند؛ گفتند. شود كردكاري نمي

اينجا بود كه آقا آمدند، اثبات الزام رجوع به ولي . خواهيماصلاً ولي هم باشد نمي

بت به اين قضيه خب نس. را در اينجا آمدند مطرح كردند براي افرادي كه ناقصند

. زنيمالآن هم ما همين حرف را مي. بله: گوئيمما هم مي. ما حرفي نداريم

ـ يا فردي غير از او را كه از نظر ! ما اگر ولي كاملي را ديديم ـ يك: گوئيممي

در اين مسأله . باطن ملزم به مراجعه به او بوديم ولو ولي نباشد، بايد اطاعت كنيم

.  اين مسأله شكي نداردكسي در. حرفي نيست

دانستند ولي هست و در آنجا مي! افتراق بين دو قضيه را متوجه شديد؟

دانيم ولي كيست در اينجا ما نمي. نيازي به ولي نداريم: گفتند. زير آب را زدند

اگر انكار كرديم، . از يك طرف ـ خدا خودش بيايد براي ما معرفّي كندـ

كه من از آن طرف، اين مطلب . اين يك. دانيما كه نميپس ولي ر. اي استمسأله

كنند و من چاره كنم، مشكلي است كه همه دارند مطرح ميخدمتتون عرض مي

نداشتم جز اينكه اين مطالب را امشب باز كنم؛ مطالبي را كه تا بحال از من 

 مسألة.چاره نداشتم باز كنم و مطلب را به اين كيفيت بيايم حلاجي كنم. نشنيدند

تواند حجت باشد ـ اين حرف  است كه در مباني اعتقادي، خبر واحد نميمن اين

حرف بزرگان همين است ـ الاّ . من نيست؛ حرف علاّمة طباطبايي همين است
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قطعي اينكه خبر واحددور و قطعيلاالصمثل اينكه خود انسان از امام .  باشدلةالد

 امام را هم يادداشت كند؛ نه اينكه حرفي را از يك مطلبي را بشنود و عين الفاظ

در مباني اعتقادي كه موت . امام بشنود، فردا برود يادداشت كند؛ اين فايده ندارد

و حيات انسان به او بستگي دارد، بهشت و جهنم انسان به او بستگي دارد، 

ع سعادت و شقاوت انسان به او بستگي دارد، در اين مسائل، مسائل حياتي، رجو

با توجه به اينكه همين فرد .. به خبر واحد ولو موثوق از درجة اعتبار ساقط است

يكروز . ديگر واويلاست. موثوق، اين روايت، به اطوار مختلف از او نقل بشود

شود قضيه؟ اصلاً چه مي. اينجور بيان بكند، روز ديگر يكجور ديگر بيان بكند

 اينجاست كه اين قضية كلي كه عمل به .اصلاً مسأله حجيت ندارد. حجيت ندارد

طبق دستور و مسألة عقلي رجوع به فردي كه اطلاّع او نسبت به قضايا بيشتر 

از آن طرف هم قلب انسان صاف، قلب . كنداست، اينجا خودش را مطرح مي

. پس حرفي ندارد» .كنيموليت بيايد؛ باشه، اطاعت مي! خدايا«: انسان پاك، تسليم

اگر نكند بر خلاف طريق حركت . اگر نكند خلاف است. اند استاگر نكند مع

.شود طريق واضحاين مي. شود سلوكاين مي. كرده

پس بنابراين سلوك عبارت است از حركت بر طبق مشيت الهي به عدد 

. مصالح و مفاسدي كه براي هر فردي خداوند تقدير كرده است

رد آگاه اين شد اگر پس مجمل بحث نسبت به قضية رجوع انسان به ف

انسان ـ انسان ناقص ـ وليي را پيدا كرد، در آنجا حتماً و الزاماً بايد خود را به او 

اگر پيدا نكرد، شخص، اگر وصي ظاهر باشد و انسان بتواند از او استفاده . بسپرد

اگر وصي ظاهر پيدا نشد، انسان بايد عمل بر طبق . كند، به او بايد مراجعه كند

 يقيني بكند و با افرادي كه داراي اطلاّع هستند، به عنوان فرد خبير بايد تكاليف

شود سلوك و اين هماني است كه ما در روش بزرگان اين مي. در ارتباط باشد
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مرحوم آقا مدتي با مرحوم علامّة طباطبايي، مدتي با مرحوم آشيخ عباس . بينيممي

كنند و بعد آقاي انصاري كه  ميقوچاني بودند بعد رجوع به مرحوم آقاي انصاري

اصلاً نگفتند؛ براي خودش ! به ايشان نگفتند سراغ آقاي حداد برو؛ نكته اينجاست

براي خودش روشن شد ديد اينجا چه خبر است و اصلاً بدون . روشن شد آقا

يعني چه؟ يعني . اينكه ايشان به آقاي انصاري بگويد، رفت پيش آقاي حداد

شويم كه آن اين راه را روشن كرده و از اينجا متوجه ميخداوند براي ايشان 

ها و تحميلي كه روي يك قضيه نسبت به همه الزامي كه به واسطة بعضي از بينش

بايد اعمال بشود، اين الزام غلط است و اين تحميل غلط است و هر كسي بر طبق 

تخاب كند و به ه را انه بايد آن مسير حركت إلي اللبينش خودش بينه و بين الل

. ديگري نبايد تحميل كند

آن بينشي كه شما : گفتماين مطلبي كه من از بعد از زمان مرحوم آقا مي

. ديدمنسبت به هر قضيه داري براي خودت است به ديگري نگو، من امروز را مي

كردم و در اينجا قسم ديدم و احساس ميشود، من ميمشكلاتي را كه پيدا مي

ه كه من بينشم از زمان ارتحال مرحوم آقا تا الآن نسبت به  و بين اللخورم بينيمي

كنم، هميني را كه الآن من احساس مي. جريانات كمترين تغييري درش پيدا نشده

فرقي نكرده . اينرا همان بعد از زمان مرحوم آقا هم، همين احساس را داشتم

يگاهي در حركت حالا فهميديد معناي وصايت چيست و وصايت چه جا. قضيه

انسان دارد؟ وصايت يك امر الزامي نيست كه هر شخصي موظفّ باشد پس از 

خود فردي را بعنوان وصي قرار دهد و يا اينكه افراد ملزم باشند به او مراجعه 

به : گفتنددر خود زمان مرحوم قاضي، مرحوم قاضي به شاگردانشان مي. كنند

علاّمة . نكه وصي ظاهر تعيين كردندبا اي! آشيخ جواد انصاري مراجعه كنيد

طباطبايي كجا مراجعه كرد؟ اصلاً مگر ممكن است يك شخصي كه در يك مرتبه 
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تر است؟ اصلاً بالاتر است به يك وصي ظاهري مراجعه كند كه در مرتبه پايين

آنوقت اگر هر كسي . شود؟ خب اين همان فرو افتادن در خطر استمگر عقلاً مي

آيد، نه تضادي اي پيش ميبر اين حركت و بر اين روش نه مسألهبر اين بينش و 

مثل اينكه فرض بكنيد كه يك عده هستند ـ . آيداي پيش ميآيد، نه قضيهپيش مي

من از : گويدآن مي. كنممن از فلان مرجع تقليد مي: گويدده، بيست نفر ـ اين مي

 خيلي خوب، آقا شما از اين زند؟ ناراحتي ندارد،تو سر هم كسي مي. فلان مرجع

يك : گويدآن مي. هسه تا سبحان الل: گويداو مي. مرجع تقليد كن، من از آن مرجع

آن سه . كنديك دفعه آب ريختن كفايت مي: گويداو مي. ه كافي استسبحان الل

راه خدا كه ديگر دعوا . آن ديگر مشكلي ندارد. خب اين دعوايي ندارد. دفعه

. راه خدا كه ديگر تحميل ندارد.  كه ديگر تو سر هم زدن نداردراه خدا. ندارد

خب . براي من اين راه را. بسيار خوب! خدا براي شما اين راه را انتخاب كرده

يا هر دو در يك . كنيم؛ ما در اين راه، شما را در اين راهفردا جايمان را عوض مي

ز نپختگي و خامي است اينها تمامش ناشي از جهل است و ناشي ا. راه، يك مسير

السلام به اين حقيقت سلوك است لذا امام صادق عليه. آوردكه اينها را بار مي

بودن و نبودن من در سلوك دخالت : خواهد اين را بگويد كهعنوان بصري مي

من . من در مدينه باشم يا نباشم. دهم، برو عمل كندستورات را بهت مي. ندارد

 به من دسترسي داشته باشي يا نداشته باشي؛ تو برو عمل .در زندان باشم يا نباشم

السلام دل ترا در دست منِ امام عليه. كنمكن منِ ولي از پشت سر ترا حمايت مي

حضرت اين را . دهمالسلام هستم كه دارم ترا حركت ميمنِ امام عليه. دارم

» . بايد ملاقات باشدآقا حتماً«: كنيمحالا ما جور ديگر تصور مي. خواهد بگويدمي

ملاقات بخواهد . سلوك اين حرفها را ندارد» .اي يكبار بايد ملاقات باشدهفته«
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اينها . كندنخواهد باشد، خودش درست نمي. كندباشد، خودش درست مي

.تمامش چيست؟ خلاف است

حركت انسان به سوي خدا در آن مسيري كه :  پس سلوك عبارت شد از

ده؛ به نحوي كه هر مسألة حقيّ براي او اتفاق افتاد، پذيرا خدا براي او تعيين كر

. شود سلوكاين مي. باشد و با جان و دل او را بپذيرد و از او رو گردان نشود

گذارد كه حتيّ از استاد هم حالا گاهي از اوقات خدا براي انسان يك رفيقي را مي

:گويدحافظ كه مي! افتداتفاق مي. تر استبراي او مفيد

كه كيمياي سعادت، رفيق بود رفيقدريغ و درد كه تا اين زمان ندانستم
! اين رفيق. شوديعني همان عناياتي كه بايد از ناحية استاد بشود، از ناحية رفيق مي

ه بعد إنشاءالل. حالا در مقام رفيق كه بحثهايش بعد است. خيلي رفيق عجيب است

اي كرديم كه  منتها اينجا يك اشاره.بايستي كه راجع به اينها صحبت بكنيم

. راههاي دستگيرش متفاوت است. خداوند متعال راههاي حركتش متفاوت است

. در اين برهة از زمان، اينطور و در برهة از زمان جور ديگر و هر دو يكسان است

.چون هر دو چيست؟ حركت بسوي خداست

 وانگذارد و خود مباشر قلب ه اميدواريم خداوند در هر حال ما را به خودإنشاءالل

هاي خطرناك و ما و افعال ما و اقوال ما باشد و از بوادي مهلكه و كريوه

 در هر حال خودش كافل و خود مؤيد و موفِّق ما العبور و حبال شيطان،صعب

دست ما از دامان ولايت كوتاه . باشد و آني از آنات، ما را به خودمان وانگذارد

.ز زيارت و در آخرت از شفاعت آنها ما را محروم نفرمايددر دنيا ا. مگرداند

أللهم صلِّ علي محمد و آل محمد


